
 
 

 روزگار ما به روايت رباعی
 

     سحر.م  
  

        http://msahar.blogspot.com/  
              

 
به  شيوهء و  قرار داده شده اند» سحرگاھان«اين ترانه ھا  در روزھا و ھفته ھای اخير نوشته و روی 

.توانند بود واطف يا انديشه ھای بسياری از ھم عصران ما نيزبازتابنده گوشه ھايی از ع ، احتما ً  خود  
از اينرو تصور می کنم ، انتشار آنھا در کنار ھم در اين روز ھا بی مناسبتی ــ  و شايد بی فايدتی ــ 

.نباشد  
س .م               

 
 

 تا حُکم ِ خدا فقيه قاتل دارد
 

با و ره به باطل داردمقصد به ھَ   
 

ن ِ دين ، سا ر استتا دزد به کاروا  
 

!اين قافله ، پای خسته در گــلِ دارد   
 

□ 
 

 بر معبر شرع ، دارھا می کوبند
 

 بر فرق بشر پتُک ِخدا می کوبند
 

 نعشی دارند از امامی بردوش
 

!کانرا دائم بر سر ما می کوبند  
 

□ 
 

 ای ھم ميھن ، به پاس ميھن برخيز
 

  با پير و جوان و مرد يا زن برخيز
 

برخيز» من«با  ،  »تو« شود اين ھمه» ـامـ«تا    
 



 برخيز ، به بيست و دوی بھمن برخيز
 

□ 
 

 برخيز که ديدار سحر در پيش است
 

  وز اين شب تيره مان گذر در پيش است
 

  خورشيد خبر دھد که آزادی را
 

 بيست و دوی بھمنی دگر در پيش است
 

□ 
 

 گر دين تو سی سال جنايت باشد
 

يانت باشدضديتّ ِ من عين ِ د  
 

 مزدور تويی که ظلم را دين خوانی
 

 آخر زچه از منتَ شکايت باشد ؟
 

□ 
 

 گزارش اول
 

 از جسم و روان بند گران برداريد
 

 اسباب اِسارت از ميان برداريد
 

 تاريخ ندا دھد که باروی کھن
 

 با قوّت ِ بازوی جوان برداريد
 

□ 
 

 گزارش دوم
 

 آزاده زنان ، بند گران برداريد
 

ب اِسارت از ميان برداريداسبا  
 

 تاريخ ندا دھد که باروی کھن



 
 با قوّت ِ بازوی جوان برداريد

 
 

□ 
 محارب

 
 ای ديو با تو ھمچو تھمتن محاربم

 
 تا لحظهء رھايی ی ميھن محاربم

 
يبدين حربه ای ست در کف ِ بيدادت ای فر  

 
 گر آيت خدای تويی ، من محاربم

 
□ 

 
جنبش سبزرباعی برای وداع با فيزيکدان   

 
 

 آنانکه ترا قاتل ِ بی ترديدند
 

 کشتند و جنازهء ترا دزديدند
 

 ھم در خونت دست و دھان آلودند
 

 ھم بر خاکت اشگ ريا باريدند
 

□ 
 
ندا ، که دشمن  آنرا گلوله باران کرده بود   ی از سنگ مزار تصويربا ديدن    

را نوشتم اين رباعی  
 

 
 ننگند که باھزار رنگ آمده اند

  
  وزبيم ِ حضور تو به تنگ آمده اند

 
  زينگونه که غرق وحشتند از نامت

 
  باسنگ مزار تو به جنگ آمده اند

 
□ 



 
 نگاه ندا

 
 ای سبز ، ندا ديده به راھت دارد

 
 امّيد به گام ِ دادخواھت دارد

 
 راھی که تو می روی ز چاه آکنده ست

 
 بادا که نگاه او نگاھت دارد

 
 □ 

 
  دينت بينم ِای ديو که در لباس

 
 دست ستم اندر آستينت بينم

 
 در قصر و اوين شکنجه کردی سی سال

 
*روزی برسد که در اوينت بينم   

 
 
 
 

  ٢٠١٠پاريس ،  ژانويه 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 
 

:يادداشت   
 

می ناميد به آدرس ايميل من » ايرانی «از سوی کسی که خود را ، ه ای که با آن ھمراه است ـ  رباعی زير  و جمل* 
.پست شده بود  

به » شاعر و يتمدار«در جامه » مقام و يت امر«ظاھرا می بايد کاريکی از آن دلقکان خود فروشی باشد که دربارگاه 
.گيرند تحويل می» احسنت و طيب الله انفسکم«آستانبوسی می روند و   

 
.را ميفروشد» خود» « شعر « رباعی زير تقديم به شاعری که در قالب «  

 ای ميم سحر که ضد دينت بينم
 آکنده ز حقد و بغض و کينت بينم

ميفروشی ، تا کی» شعر « را با » خود  »  
» ای ھرزه درای اينچنينت بينم   

امضا ء ايرانی                                          
 

:ا فرستنده ء پيام ، قصد داشته تا اين رباعی مرا پاسخ گويد و از ديو سی سالهء حکومت دينی دفاع کندگوي  
 



  
□ 

 
 ای ديو که در لباس ِ دينت بينم

 
 دست ستم اندر آستينت بينم

 
 در قصر و اوين شکنجه کردی سی سال

 
 روزی برسد که در اوينت بينم

 
□ 

 
ـ.صاف به دور است که اين شخص پاسخ پيام خود را دريافت نکندبه ھرحال فکر کردم که از ديانت و ان  

را » طيب الله انفسکم«ازين رو رباعی زير را برای ايشان فرستادم تا چنانچه بخواھند پيش ولينعمت خود بخوانند و 
.ھمراه با پاکت خون آلود ِ حاوی جيرهء ماھيانه، دريافت کنند  

 
.برای من رباعی فرستاده است» ايرانی« در پاسخ يک ضد ايرانی که پشت ما سک  

 
□ 

 
 گر دين تو سی سال جنايت باشد

 
 ضديتّ ِ من عين ِ ديانت باشد

 
 مزدور تويی که ظلم را دين خوانی

 
 آخر زچه از منتَ شکايت باشد ؟

 
 


